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1. Introduction 

Epistemology is a branch of philosophy that is defined as the theory of 

what knowledge is and the ways it is acquired. In epistemology, we 

seek to answer questions that discuss the reality and how to achieve it. 

Epistemology has not been independently discussed since ancient 

times and among the Greek philosophers, but one of the most central 

issues of epistemology that is worth knowing has been  considered. 

There are a number of intellectual backgrounds in this period which 

can be called as: empiricists, skeptics, and neo-Platonists. In the 

Middle Ages, groups of realists, conceptualists, nominists, and in the 

new era, rationalists and empiricists have had opinions in this field. 

2. Method 

This study is carried out by descriptive-analytical way using library 

resources. In this way, David Hume and Molavie's philosophical 

theories on how to know and knowledge of God are explained and 

compared. 

3. Discussion 

Literally, knowledge has the meaning of consciousness, cognition and 

perception and is anti-ignorance (Moein, 2003: V. 2: 1652). In Arabic, 

the word "knowledge" is used when the evident is distinct from 

otherwise (Ragheb Esfahani, 1412 AH: 560-580). 

In Molānā works there are references to all kinds of knowledge, 

including sensory, rational, and intuitive, and he has used various 

terms, especially in relation to rational knowledge, which, while not 

paying attention to their meanings, may sometimes make his 
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… Matching Knowledge Resources in viewpoint 

statements contradictory. Sensory knowledge is necessary for 

understanding many things or for acquiring a set of issues; but the real 

science which man seeks pass through the stage of sense in view of 

Molavi. That is to say, because of its limitation, it cannot comprehend 

but a fraction of the reality of the appearance, and the sense of the 

appearance only understands the face among what is in the universe 

and does not perceive anything from abstractions and meanings. One 

cannot gain true knowledge unless gets out of this prison. 

Thus the unseen world is apparently absent from the view of sense, 

but the rational reason makes it conceivable to the mind, including the 

existence of the angels and the resurrection day. Man needs to be 

prepared to enter the universe beyond sense. This preparation is a kind 

of second birth. Molavi compares a man in the ward of the universe to 

a child who is confined in the womb of mother and does not 

understand the universe that is supernatural. 

Molavie has also emphasized in the Fih-e Mā Fih on the inherence of 

the foundation of morality and the distinction between good and evil 

(see Molavie: 77: 9-77). 

Western thinkers, first and foremost, pay attention to the outer senses; 

David Hume places his philosophy on the foundation of the senses 

and presents his theory based on it. The epistemic arguments in his 

view are also based on this. 

David Hume saw sensory experience as the primary source of reliable 

knowledge of the facts. With his philosophical skill and vigilance, he 

pushed the school of sensuality to the end of empiricism limits 

(Zibaklam, 1378: 126), thereby eliminating the inherent goodness and 

depravity of human actions, and the human view determines the good 

and the bad.  

Hume, like other empiricists emphasizes on the precedence of senses 

over other sources of knowledge and cognition, believing that man 

knows neither himself nor anything else, and that all human beings are 

perceptions that are replaced with unimaginable speed. (Hume, 1825: 

vol. 1: 321) 

4. Conclusion 

The world of creation and the creator of existence have long been 

discussed through philosophy, and there have been arguments for and 

against the nature of reason, sense, cause and effect, each of which is 

based on philosophical worldview and school. David Hume is a late 

philosopher whose worldview is based on experience. For this reason, 
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he accepts the senses and what is perceived by the external senses, and 

doubts other than that. According to Hume, we cannot call the two 

events as the cause and effect because of their sequence, but what has 

come to our view may be incorrect and in the future these 

relationships may not exist and another cause may replaces the current 

cause. Thus he somehow doubts in the supernatural problems and 

cannot have an understanding of the universe based on what he sees; it 

is such that he denies them or declares that he cannot know them. 

Molavie, too, believes in all kinds of intellects and knows only the 

general intellect that is the origin of creatures as complete, and that the 

intellect with which man evaluates worldly matters does not deserve 

recognition. For Molavie, humans are like the blind in the dark house 

who want to know the elephant but cannot see the whole and partially 

understand it, but if they are conscious and possess the candle of 

reason, their differences in how and what it is will end. In fact, 

Molavie believes in knowledge through discovery and intuition, but he 

knows the sense as its passage. He begins with a menial sense and, 

after a little understanding, reaches for discovery and intuition. 

The similarity of the two thinkers can be attributed to the inability of 

the intellect in the knowledge of the universe, but the difference is that 

Molavie does not give much attention to the outward senses and 

accepts the intellect at its highest level. The other difference should be 

seen in the theological view of Molavie, which Hume does not believe 

in the supernatural, the discovery, or the intuition. In other words, 

Molavie and Hume have both begun from the sense in the beginning 

of knowledge, but Hume remains in that sense, and Molavie has 

passed on and attained intuition. 

Key words: Epistemology, Mowlavie, David Hume.





 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 نشریّة ادبیّات تطبیقی

 دانشکدة ادبیّات و علوم انسانی

 دانشگـــاه شهید باهنــر کرمــــان

 1398ستان بهار و تاب، 20، شمارة  11سال 

 تطبیق منابع معرفت از دیدگاه مولوی و دیوید هیوم
 پژوهشی( -)علمی

 1محیا رفیعی بندری

 
 چکیده

این  کند.ث میورد شناخت هستی و خالق آن بحمدر ، ای از فلسفهعنوان شاخهشناسی، بهمعرفت 

مستقل غیرِ ن نیز به شکلی عام وترین مباحث شناخت است که از دوره باستاعلم یکی از مطرح

. او رایی داردآ ،شناخت که در زمینةگرایانی است دیوید هیوم از جمله تجربه است. مطرح بوده

ناخت بنای شماس ظاهری را ادراک حو ، تنها خود را استوار کرده و نظریة ، اساس حس تجربیبر

  ،یی روابط علّشمارد. از نظر ونمیفی که این حواس را برای شناخت کاضمن این؛   دهدقرار می

ز ولوی نیمل شد. ا توجه به این روابط به شناخت نایتوان بنمی  علول وهم و خیال انسان است وم

ت و ه شناخبی مهمی راجع مطالب فلسف ، وی خودرین مسلمان است که در کتاب مثنمتفکّ ازیکی 

ح مطر اختدر باب شن نظرو صاحبنظریات این د ،ر این پژوهشد  است.ن مطرح کردههای آراه

را از  شناخت ودمولوی و هیوم هر  تحقیق این است که  است . نتیجةه و با هم مقایسه شدهگردید

ر حس د  ،یل نیستارزش قا طبیعت ماوراءِرای به دلیل اینک ا هیوم بهامّاند حس ظاهر شروع کرده

ل، طولی عق تبامربودن به عقول متفاوت و ایلمولوی به دلیل قکه است، در حالیباقی مانده

 داند.پذیر میراه عقل کلی و کشف و شهود امکان شناخت را از

 . ید هیومدیو ،مولوی ،شناسیمعرفت کلیدی:  هایواژه
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 مقدمه-1

صول حهای هچیستی معرفت و را ةاست که به عنوان نظریشاخه ای از فلسفه  شناسیمعرفت

عیت و واق ةرالاتی هستیم که درباؤبال پاسخ سشناسی به دندر معرفت آن تعریف می شود.

ونان کمای یباستان ودر میان ح ةاین علم از دور شود.یابی به آن بحث میچگونگی دست

 ارزش ی،یعنشناسیمباحث معرفترین تاز محوری ا یکیبه شکل مستقل مطرح نبوده امّ

 توانیمست که چند مشرب فکری مطرح ا ،در این دوره است. مورد توجه بوده ، شناخت

ی رون وسطق ةدور . درنام بردافلاطونیان ون و گرایان، شکگرایانها با عناوین تجربهاز آن

     گرایان و جدید عقل ة دور درگرایان و نام  ،گرایانمفهوم  ،گرایانواقعهای گروه

 اند.در این حوزه نظراتی داشتهگرایان تجربه

 ،داشتن نیروهای واقعی. وی به دلیل قبول گراستران تجربهوم از جمله متفکّدیوید هی 

دچار  شک و تردیدبه  ف،ر مقام یک فیلسوشود ولی دگرای رئالیست محسوب میتجربه

نش، ان آفریها برای انسان ممکن نیست. وی در ساختمتدرک واقعیکه و معتقد است  بوده

 از نظر یتعلّ است.هپذیرفت های و معلولاصل تیّعلای بین فاهعنوان رابطو معلول را به علّت

هار ورد چآن ناقص است. وی در این م ةاست و تصورات ما دربار اشیایان نسبتی م ،او

        و   یشناختشناسانه، معنافتمعر رایانه،گکرد دارد که عبارت است از: طبیعتروی

سان و نی انیع ،را در گرو شناخت معلول علّتهیوم شناخت  ،. به این ترتیبشناختیهستی

 .ردگیمسلمان در یک راستا قرار میعالم طبیعت می داند که با آراء فیلسوفان 

ه مطرح عنوان یک نظریرا بهشناسی معرفت نخستین بار ملاصدرا ،اسلامی ةفلسفدر 

 یحسین طباطبایمحمّدمعاصر توسط  ةدور که در تا(بی ،لمتألهینصدرا )ر.ک: نموده

 ةعرفا و فلاسف ،این است. با وجوددیل شدهبمستقل فلسفی ت ةبه حوز (1383نصری، )ر.ک:

عنوان اند که بهی ابراز نموده و اعتقاداتی داشتههای آن نظریاتشناخت و راه ةدر حوز ،پیشین

 لی است که امام علی )ع(ئاز مسا ،ه به کائنات و وجود انساناست. توجرح نشدهنظریه مط

ای از عنوان جلوهو فلاسفه نیز جهان را بهو عرفا ( 18: 1358)دشتی، نیز به آن توجه داشته

مکاتب  که توان گفتمی اند.شناخت حقیقت محض قرار داده ةواسط ،حقیقت الهی
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ای شناسی امروز پیشینهدهد و علم معرفتلم را تشکیل میزیربنای این ع ،عرفانی و فلسفی

اند. تش بهره بردهااز نظر ،مولوی از جمله عارفانی است که فیلسوفان پس از او  دیرینه دارد.

، او ةاست. به عقیدار بردهمعرفت را گاه به معنای علم و گاه به معنای عام آن به ک ،مولوی

ای وجود انسان فایده ،صورت است و در غیر اینفریدهنسان را برای شناخت حقیقت آخدا ا

داند و جهان را محدود به حس نمی داند واصلی انسان می ةاندیشیدن را مشخص ،وی. ندارد

گر داند که جلوهای میاو جهان را آینه  .استدخیل کرده، را در شناخت امور تجربه

، آنچه غیر از آن استهر و حقیقت یک چیز بیشتر نیست ،مولوی از نظر حقیقت است.

اساس بر ،در این پژوهششود. میدنیا دیده ةکه در آین ستای از حقیقت محض اجلوه

         خداشناسی مولانا در مثنوی، رویکرد  ةگرایی دیوید هیوم و نظریتجربهة نظری

    ها را نشانکنیم و وجوه تشابه و اختلاف آنمی یر را بررسکشناختی این دو متفعرفتم

 :هستیم و درصدد پاسخ به دو پرسش ذیل دهیممی

 ود دارد؟شناسی دیوید هیوم و مولوی چه نقاط تشابهی وجمعرفت ةدر مقایس -الف

 ؟تیسبا رویکرد خداشناسی مولوی چ گرایی دیوید هیومتجربه ةاختلاف نظری -ب

ی و مولو  ه،آشنای ادبیات وعرفان وفلسفنظر نامدو صاحب شناسیمباحث معرفتتطبیق 

بال به دن پژوهش حاضرکند. ها کمک هرچه بهتر نظرات آن تواند به فهممی دیوید هیوم،

 وفی است فت،کاتنهایی به منظور نیل به معرهیافتن جواب این مسئله است  که آیا حس،  ب

ه روش باین پژوهش . را به هدف غایی می رساند ما ست، کدام ابزارا اگر جواب منفی

 اتکه نظر ترتیب به این ؛گیردای انجام میلی با استفاده از منابع کتابخانهتحلی –توصیفی

م هپس با سو  خدا تبیین  و شناخت  چگونگی شناخت ةفلسفی دیوید هیوم و مولوی دربار

 شود.مقایسه می

 پژوهش ۀپیشین -1-1
ه و به بحث نمود راجع به نظرات وی« ماهیت اعتقاد از نظر هیوم» ةحسین سلیمانی در مقال

     را نیز اعلام  محدودیت آن  بر نقش عقل، تأکیداست که هیوم با این نتیجه رسیده
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و  علّتیرا معتقد است عقل در رابطه با کند زه میرا نیز توصیبودن شکاک است ونموده

 کردن دارد. ها احتمال خطامعلول

 ،«های دینیر آموزهگرایی هیوم و تأثیر آن بتجربه» ةدر مقال ( 1389) یمحمّدمسلم 

 به اری، انگیتعلّیعنی اصالت حس و  ،گرایی هیومتجزیه و تحلیل دو جنبه از تجربه زاپس 

 امریک  صرفاً حسن و قبح افعال و حقایق را ،پیامد این نظریاتاست که این نتیجه رسیده

 کشاند.ثباتی میها را به بیآن دهد ومیاعتباری و قراردادی جلوه 

شناخت  ةبررسی تطبیقی نظری» ةدر مقال (1392) موحدی و مهدی دهباشی جواد محمّد

رده کقایسه دیگر مآراء این دو فیلسوف را با یک « از دیدگاه علامه طباطبایی و دیوید هیوم

 است.ر غربی بیان نمودهمه را بر متفکّو نقدهای علا

شناسی از فتبر معرنظری »ة مقال نیز در  (1384) حمید صمصام و فرشید نجار همایونفر

تیجه ناین  به مثنوی پرداخته و ة ررسی دیدگاه شناختی مولوی بر پایبه ب« منظر مولوی

 دن لطفوبو اعتقاد وی بر جاریاز حس شروع شده  ،شناخت مولویة که نظری ندارسیده

 تساهل و تسامح در دین است. ةالهی در تمام ادیان و روی

 رابطة»ای با محتوای ( مقاله1394)زاده ی حسنیدحمیدرضا رئوف و مهدس همچنینّ  

 نیز« ا کری مولانف امرمقدس در منظومةپرستش گری و » مقالةو نوشته اند « انسانم با طبیعت 

 است.انسان با امرمقدّس پرداخته ( به رابطة1394)

 شناسیمفهوم معرفت -2

 ،1382، )معین. ستو ضد جهل اشناخت، ادراک دارد  ،معنای آگاهی نظر لغویمعرفت از 

میز ت ،یر آنغرود که معلوم از ربی واژة معرفت هنگامی به کار میدر زبان ع (1652: 2ج

 ( 580-560ق: 1412راغب اصفهانی، ) .باشدیافته

 یابیرزشانسان، ا یهاشناخت ةاست که دربار یعلم» یشناسمعرفتاز نظر اصطلاحی، 

آنها  مکانعدم ا ایعلوم و امکان  هیتوج آن و یت و خطاملاک صحّ نییانواع معرفت، تع

 (153: 1ج ،1383.)مصباح یزدی، کندیبحث م
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حث    ن بو چگونگی آ« معرفت» راجع به خود ،ستکه از نامش پیدااین دانش چنان

ی، شناستدانش معرف» ،بنابراین .های مهم فلسفه خداشناسی استکند و یکی از بحثمی

د و کنی میا بررسمنابع و معیار معرفت ر، حدود، ابزار و تای از فلسفه است که ماهیّشاخه

  (1: 1374)هاملین، «.سنجداعتماد به ادعاهای معرفتی را می قابلیت

 در غرب یشناسمعرفت ۀخچیتار -1-2

 لف فلسفهمخت یهادر ضمن بخشمند، نظام ریصورت غهب ،در گذشته یشناسمسائل معرفت

دراک و ان للانوع»دارد با عنوان  ثیبح ،مسلمان لسوفیف نینخست ،دیاست. کنبوده یاسلام

 (37تا: )الکندی، بی« ل.المعرفه: بالحواس و العق

    .است ترین مباحث آنانمهم شده و جزءِن علم اهمیت زیادی دادهدر غرب به ای

ن شکل به ای اگردد امّشناسی به یونان باستان بازمی، سابقة طرح معرفتکه گفتیمچنان

 است. و کاربردی، به تازگی مطرح شده شخصم

 ستاشده دایبن یمنطق یهااش بر استدلالبود که فلسفه یلسوفیف نیلاوّ ،پارمنیدس

 داشت و تأکید قتیعنوان مدرک حقو بر عقل به (79: 1375)ر.ک: هالینگ دیل،

 نینخست اامّ (63: 1ج ،1388)کاپلستون، کردیم دیبر حس تأک ،خلاف اوبر ستویهراکل

صول حسقراط بود که امکان  ستاد،یا ییگراشک نیکه در برابر موج سهمگ یلسوفیف

 (133: همان). معرفت را نشان داد

 ،و سپس (241-228: 1373)راسل،  پرداختمعرفت  ةافلاطون به مسائل عمد ،او یپ در

پس از  (319: 1388)کاپلستون،  خود را عرضه کرد. ةشناسانمعرفت یهادگاهیارسطو د

 .اندهئه نمودا اراخود ر ةشناسانمعرفت یهادگاهید ،تا به امروز یگرید لسوفانیف زیسطو نار

 شناسی مولویمعرفت -2-2
 معرفت حسی -1-2-2

و  هکردفت اعم از حسی، عقلی و شهودی اشاراتی به انواع معر در آثار خود، مولانا

      که  استبرده به کار های عقلانیبا معرفت هخصوص در رابطهاصطلاحات مختلفی را ب

معرفت حسی . ممکن است بیانات او را گاهی متضاد جلوه دهد ،نکردن به معانی آنهاتوجه

از نظر  ولی مسائل لازم استبرخی برای شناخت بسیاری از اشیاء و امور یا دستیابی به 
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به  حس ،یعنی ؛کنداز مرحلة حس عبور می ،علم واقعی که انسان طالب آن است ،مولوی

تواند ادراک نماید و جز بخش اندکی از واقعیت ظاهر را نمی ،سبب محدودیتی که دارد

کند و از مجردات و فقط صورت آنها را درک می ،حس ظاهر از آنچه که در عالم هست

تواند نمی، انسان تا از این زندان حس بیرون نیاید نماید.چیزی را ادراک نمی، معانی

 د. معرفت واقعی را کسب کن

برای  ن راآتصور، ا دلیل عقلیب است امّیراً از دید حس غاعالم غیب ظاه ،بنابراین

ی الم ورارود به عانسان برای و از جمله وجود ملائک و یوم آخر. ؛دسازذهن قابل قبول می

بند ردان انس ،نوعی ولادت ثانی است. مولوی ،این آمادگی ؛نیاز به آمادگی دارد ،حس

که  را عالمی محبوس است و ای زهدان مادرکند که درتنگنی تشبیه میعالم حس را به طفل

 زیاموت اخلاق انیبن ودنبیفطر به زین «هیماف هفی» دروی کند. درک نمی ،عالم اوست ماوراءِ

  ( 77  :1369 ،یمولو )ر.ک:. استکرده تأکید قبح و حسن

در این  کند.رح مییل و خانة تاریک را مطتمثیل پ ،معرفت حسی ةمولوی در زمین  

اعضای فیل دسترسی  ةبه هم و درست مانند کف دست است ،چشم ظاهری ،حکایت

ا رها گوید که چشم ظاهر ردیگری است و مولانا می چشم دریا )چشم باطن( چیز  ندارد.

 اگر» ایند:فرممی جعفری علامه (191: 1374)گولپینارلی، .کن و با دیدة دریا نگاه کن

 اگر امّا است متین مولانا حل راه باشد، تاریک هایموقعیت در فتنقرارگر تاریکی،

 وجوده ب ییروشنا ندنتوانمی هم افروزجهان خورشید هامیلیون باشد، دیتعمّ تاریکی،

 (77  :1351جعفری، ) «.سازند می تاریک هم را هاروشنگری و هاروشنایی ،خود آورد؛

برای  عالم را این معنی انکار وجود آن ،کندحس را درک نمی اگر حس، عالم ماوراءِ

 اک حواس دیگرآنچه موضوع ادر از ،یک جامعهنبود ادراک  زیرا نمایدوی توجیه نمی

 دلیل فقدان آنها نیست.  ،ستا

 معرفت عقلی -2-2-2

 :استدانسته فطریموهبتی  را قبح و حسن مولوی

ــب زر ــو زر و قلــ ــار در نیکــ  اعتبــار ز نــدانی هرگــز محــک بــی  عیــ
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 محــک بنهــد خــدا جــان در هرکــه

 

 شـــک ز او بازدانـــد را یقـــین مـــر

 (14 : 1373 )مولوی،                     

را  نآ دارندة )ص(، منظورش عقلی است که پیغمبر ،ستایدرا میعقل  مولویوقتی 

 از و دهدیم فرمان خیر و هازیبایی به و دهدمی نشان را قبح و حسن ،عقلاست. ستوده

 که ستا عقل کدامین اامّ آورید عقل از نغز و زشت فرقزیرا  کندمی منع هازشتی

 کند؟می جلوگیری هاشهوت سیطرة از ونماید می ایجاد عدالت و ایمنی، وجود درکشور

 جـــوعـــدل و ایمنـــی باشـــد عقـــل

 

ــر  ــر و زن ب ــرد ب ــا م ــل امّ ــو عق  ک

 (960: )همان                                  

ى از پنج یک هواهم .دهدمی انذار عقل مکر از و کندمی ملتأ عقل داوری در مولوی

به نفس  راست یا دروغ را ونادیده،یده چیزهاى د ،این قوه اندگفتهو  ستحس باطن ا

 (421: 4ج،1373)شهیدی، نمایاند. مى

لی یا کعقل . استکه مولوی به کار برده است یاز اصطلاحات ی و عقل کلییعقل جز

و  ماده یکی عقل مجرد علوی مفارق از ؛به دو معنی است ،ااصطلاح مولان عقل کل در

به  محیط عقل کامل رسا  که ،یدیگر و با نفس کلی و نفس کل مترادف است ات کهمادیّ

 کند و مخصوص صنفی خاص ازهمه اشیاء است و حقایق امور را به شایستگی درک می

 ( 469  : 1373مولوی،). و برگزیدگان حق تعالی است بندگان مقرب

 معرفت شهودی -3-2-2

که  ی با این استدلالمولو. که نورکافی درقلب باشد زمانی است ،مقام معرفتبه رسیدن

ا رت دیدن نسب  است،که چشمش بسته در حالی ،ها را می بیندانسان در خواب نیز صورت

 کند:ر نفی میچشم ظاهاز 

            علّــت دیــدن مــدان پیــه ای پســر              

 

 خواب اندر ندیدی کس صـور  ورنه 

           (615ن: )هما                                    

 همشاهد و اشراق بر مبتنی معرفت یا شهودی تمعرف مولوی، نظر از که واقعی معرفت

 ویژه جایگاه و صتشخّ مولوی مثنوی در، نیست مولوی ذهن ساختة گرچه، است قلبی
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 .است عارفانه تجربة بر مبتنی و شهودی رتفکّ کی اساساً مولوی نگاه و رتفکّ. دارد

 مشاهدة و عاشقانه تجربة عنوان با گاه ،تجربه این از مولوی (127: 1395گیر، )خواجه

 معرفت این ناپذیریوصف به معطوف ،او تلاش همة و کندمی یاد دولت دیدار و معشوق

 تدبیری (4: 1:ج1390،)مولوی .رازداری وجوب دوم ،لفظ ناتوانی یکی: است دلیل دو به

 حدیث در را خویش حال نقد که است این ،اندیشدمی مشکل دو این برابر در مولانا که

 .گوید سخن حکایت ضمن در و در پرده ،شهودی معرفت از و بازگوید دیگران

 شناسی دیوید هیوممعرفت -3-2

 یستم بربقرن  دوم تا نیمة ،از جمله هیوم و ن مغرب زمینشناسی نزد فیلسوفاموضوع معرفت

ع مین نوه ،شانشناختیو موضوع و مدار تمام مباحث معرفتمعرفت مفهومی متمرکز بود 

امل شکه  ستاطور عام مطرح بوده، به. معرفت در نظر این فیلسوفاناستدهاز معرفت بو

 (47: 1385زاده،)حسین د.وتصورات و تصدیقات می ش

 اصالت حس  -1-3-2

 استناد ه آنباند و هرچیز، حواس ظاهری را مورد توجه قرار داده ران غربی بیش از،متفک

. دهدظر مینه خود را بر مدار حس گذاشته و براساس آن دیوید هیوم نیز فلسف .کنندمی

 مباحث معرفتی نیز در نگاه او بر این پایه استوار است. 

         ت اقعیاد وقابل اطمینان در مورحسی را منبع اصلی کسب معرفت  ةهیوم تجربدیوید 

هایت نگرایی را تا مکتب حس ، دانست. او با مهارت فلسفی و هوشیاری خاص خودمی

ن و قبح ذاتی حس ،به این ترتیب (126 : 1378  ،)زیباکلام .گرایی پیش بردمرزهای تجربه

 د. گیرملاک قرار می نگاه بشر ،بدیو در تعیین خوبی و رود میاعمال از بین 

خت ت و شناع معرفبر سایر منابم حواس ل به تقدّیقا ،گرایانهیوم نیز مانند سایر تجربه

، رفراد بشامام شناسد و تر را نمیانسان نه خود را و نه چیزهای دیگ که و معتقد است است

 شوند.جانشین هم می ،ادراکاتی هستند که با سرعت غیر قابل تصوری تنها
(Hume,1825: vol.1: 321) 

 ،آنچه در دنیا وجود داردهیوم به تبدیل و تغییر طبیعی هر دهد کهن نظریه نشان میای

شناخت هیچ چیز برای او قابل  ،داند به همین دلیلل است و هیچ چیزی را ثابت نمییقا
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توان از این راه به شناخت پس نمی ؛کندتغییر می جز همین ادراکاتی که دائماً ،تصور نیست

 خود رسید. 

در این  و شودیمه در این ذهنیت به چالش کشیدهالطبیعاءماوربه اعتقاد  ،ترتیب به این

بنابراین،     (186: 1382)اسکروتن، . نی تلقی شودتواند بی معگونه امور میاین ،صورت

ند مان ؛ودرسؤال میگرا زیر لاقی از سوی برخی فیلسوفان تجربهبینیم که اصول اخمی

و جان  (159-158: 1376)جهانگیری،  کندری بشر را انکار میعقل فطکه  فرانسیس بیکن

    مضحک تلقی ،تصورات فطری ةهای افلاطونی و دکارتی را در حوزلاک که آموزه

 (64: 1384)رابینسون و گراوند، . کردمی

ناطق میقا و طعم شراب از سوی زنگیان آفر نکردنرتصوّ ةهایی که هیوم دربارمثالبا 

: 1372وماس، )تدهد ، ارائه مینها را دارا نیستآی که انسان درک صفات ،قطبی و همچنین

ر و ایجاد صو ،هایی که در ذهناو فقط به عوارض و حادثهکه شودمشخص می ،(441

د و ندارپمعتقد است و معانی را صور و شبح و رونوشت صور محسوس می  ،معانی می کند

 (278: 1377)فروغی،  می نماید. معقولات را هم منتهی به محسوسات ،وجه نیبه ا

 دیدگاه عقلی -2-3-2

ی    ا اعتبارریم ارزشی در اخلاق و مفاهبیند نمیای هیوم بین عقل نظری و عملی رابطه

 ،انسان گی عملی. وی در زندبیندطلبی انسان میترا در سودمندی و لذّ داند و منشأ آنمی

 یزی وهای طبیعی، غرهشن به خوال است که راهنمای انسان برای رسیدبه عقلی قای

 . حیوانی باشد

ند و به کمی امکان دستیابی به واقعیت را رد ،گرایی خویشهیوم براساس مبانی تجربه

نماید  ن مینیگوید: چوی می .، باور داردقابل دستیابی است علّیتبا  حقیقت پایداری که

یانجی ها به م. تنتعلول استوار اسو م علّتنسبت  ، بر پایةامر واقع که هرگونه تعقل دربارة

 (265:  1388)کاپلستون، توانیم فراتر از گواهی حافظه و حواسمان برویم.همین نسبت می

. کند، استدلال میشدهحواس نهاده و معلولی که بر پایة علّت رابطة اساسهیوم بر

ریم بیرون از تواند روابط ناپیدای خالق را با کائنات کشف کند. اگر بپذی، نمیبنابراین
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همان  ،شد و این، معرفت مبتنی بر همان حدود خواهدحواس پنجگانه چیزی وجود ندارد

است و ابعاد اندیشة او را محدود هچیزی است که بر فلسفه غرب و دیدگاه هیوم سایه افکند

 لّتع رابطة مبتنی بر ،امر واقع ها دربارةتمام استدلالآید به نظر می: گویدهیوم می»کند. می

هادت حافظه و حس توانیم به ورای شوسیلة این نسبت است که می به تنها .معلول باشد و

  (68: 1380)حکاک،« خود برویم.

 و      د استاو نیز در ابراز عقیدة قطعی مرد خود ،آیدطور که از سخن وی بر می آن

 ر او بروز می کند.به همین وجه در تفکّ داشتنشک

 روابط علیّ -3-3-2

صوص خدر  یندارد. و یاو تجربه یعقل یمبنا یى و معلولاستنتاج علّ ،هیوم ةدیعق به

 ةیقض کیصورت ت بهبه جرأ من» د:یگویم یعقل یمبنا کیبر  علیّتاصل نبودن مبتنی

م دّتقحو مابه ن یمورد چیدر ه ،علیّت که معرفت به  میگویم یاستثنائ چیبدون ه ،یکل

 وستهیپ ،ییزج ییایاش مینیبیتجربه است که م نیاز ا یناش بلکه تماماً استحاصل نشده

 (65: )همان «.گرندیکدیمرتبط با 

و معلول نیست  علّتپبوستگی نهایی همکه عقل ما قادر به کشف بهنه این گویدهیوم می  

مکن عقل نام برای ، پیوستگی آنها مطلع کندهمما را از به ، که تجربهی بعد از اینبلکه حتّ

 ،ندارفتهما قرار گ ة ی که مورد مشاهدیموارد جزکه آن تجربه را به ماورای آن است 

 صبی جزمقام و منمدعی تواند انفعالات است و هرگز نمی ةزیرا عقل برد گسترش دهد

 (Hume, 1825, vol.2: 485-486) کردن  و متابعت از آنها شود.خدمت

عمال ا  ةمر ادراکاتش و اینکه همگ ،هیچ چیز برای ذهن حاضر نیست» ،به این ترتیب

یرد. گر میبندی قراتحت این طبقه ،شدن و اندیشیدنمتنفر و داشتندیدن، شنیدن، دوست

 ین فهمیچن که از واژه ادراک، نشان دهد چرا  تواند خودش را در عملذهن هرگز نمی

ین نها ما بآوسط این واژه قابل اطلاق به احکامی که ت ،در نتیجه؛ ممکن نیست استنباط شود

 ( 7  :1392دهباشی، و  )موحدی «نیست. ،شویمل مییر اخلاقی تمایز قاخیر و ش
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به  ساس بیعنی وقتی اح ؛همجواری است ةرابط ،و معلول علّت ةرابط ،در دیدگاه وی

قارن و ت ةابطرها ند و بین آنان دو احساس به یکدیگر نزدیکآ ، دنبال احساس الف می آید

این  ،آوردیدلیلی که برای این استدلال مو  (191: 1382)هرشر،  ستجایگزینی برقرار ا

منطقی  ةه نتیجکبریم گمان می ،بینیمکه دو چیز را متعاقب هم می علّتاین است که ما به 

. نی استامری ذه علیّتاعتقاد به  ،بنابراین .که چنین نیستدرحالی ،یکدیگر باشند

 (230  :1376)کریشنان، 

 ةرابط ی درکزمانی است ول ةکنیم رابطیقاد این است که آنچه ما حس ماین اعت ةنتیج

 اشد. پسار نبدزمانی هم ادامه ةاین رابط ،ممکن نیست و حتی ممکن است در آینده ، یعلّ

ه ب ؛ریزدمی ت به هم مدّدر دراز ،و معلولی است علّتکنیم ای که ما گمان میرابطه

ل معلو و علّتصورت روابط تکرارشونده را به ن ماست که عادت کردهاین ذه ،تعبیری

 ببیند. 

 حیح ازتحلیل صنبود  ،بینی فلسفی هیوماشکال عمده درجهان ،به نظر جوادی آملی

ة قاعد که با و معلول است علّتیان مبه معنای ربط ضروری  ،فلسفی علیّتاست زیرا  علیّت

وت قی متفاو اخلا فقهی، حقوقی یتعلّشود و البته با تبیین می «لشیء ما لم یجب لم یوجدا»

  (329 : 1382)جوادی آملی، است.

 هیوم بودنشکاک -4-3-2

نظر  بااو  نظر د،یآیبه شمار م انیگراشک ةدر زمر ومیچه هکرد که اگر یآورادی دیبا

رد.  اوت دافت ،دانستندینم ینیقیرا  یشناخت چی( که هکیآکادم ییگرااکان کهن )شککّش

 یانتزاع قیاز حقا است  یتجربرِیواسطه و غیب یکه معرفت یمعرفت شهودل به یقا ومیه

 (19: 1382)عارفی،  .استبوده اتیاضیر رینظ

 دایه پنفسیف تیمعرفت به واقع ت،یتوان نسبت به واقعیگاه نمچیمعتقد است که ه یو

    ا ر تیکه ما واقع یمعن نیبد ؛است یداریشناخت پد ت،یبلکه شناخت ما از واقع کرد

 یحتّ»و  شودیم داریکه بر ما پدشناسیم میچنان ه آنبلک میشناس ینم ،چنان که هستآن

 (30: 1381)عسگری یزدی، «ت.افیتوان به علم و معرفت دست یدر باب محسوسات هم نم

 ارتباط حس و عقل -5-3-2
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 ؛دکنیم فیتوص «یروشن»و « وضوح»انطباعات و تصورات را بر حسب  نیتفاوت ب هیوم

ن ر ذهشان دیت و ضعف و وضوح و روشنمعنا که تفاوت آنها را در درجات، شدّ نیبد

. و ..شود یم دهینام« انطباع » ،است یشتریو وضوح ب یروشن یکه دارا یتاداند. ادراکیم

 (282: 1388)کاپلستون،  .دترنو واضح رومندتریانطباعات از تصورات ن شهیهم

ه بز ه چیحس ظاهری اولیه که هم ،یکی :استل قایس وی به دو نوع ح ،به این ترتیب

ا ه اشیبحس شناختی که پس از آن نسبت  ،شود و دیگریوضوح در آن دیده و شنیده می

 شود که وضوح بیشتری دارد.حاصل میحاصل می شود و این دومی در پی اولی 

وباره درا  لهمسئ نیاست که ا بار دکارت نینخست «انیگراعقل» ةدر نحل ،دیقرون جد در

ه ب ان لاکج ابتدا ،نایگرادهد و در گروه تجربهیبه آن م دیجد یکند و صورتیطرح م

با  یکلبار ،وااز پردازد. بعد یمعرفت م ةاصالت تجربه و بحث مبسوط دربار یمبان میتحک

 هک ه هیومبرسد یبخشد تا مینهضت را استمرار م نیا ،یاصول علم انسان  ةرسال فیتأل

او  البته (234: 5جهمان،). اوست ةشناسانختشنا یهالیبه پاس تحل شتریباو، لند ب ةآواز

 را عهیطبالبعدما یهایپردازهیو نظر دیجویم شیکار را از راه تجربه و آزما نیا یمباد

 .داندیناکارآمد م

 گیری نتیجه -3

شناخت جهان  ات مختلف همراه است.بسیار گسترده و با آراء و نظر ،شناسیبحث معرفت 

های موافق و مخالفی از دیرباز مطرح بوده و بحث ،فرینش و خالق هستی از راه فلسفهآ

بینی است که هریک بر نوعی از جهانو معلول  بیان شده علّتماهیت عقل و حس و  دربارة

بر مبنای  بینی وییوم از فلاسفه متأخر است که جهانه دارد. دیوید هفلسفی تکی یو مکتب

می پذیرد و  ،ودشو آنچه را با حواس ظاهری درک می حواس ،لیبه همین دل . است تجربه

عبارت است از  ،تعریف شناخت از دیدگاه هیوم .دهدد قرار میدیرا مورد تر غیر از آن

، حضور ری دیگریحسی و به تعب واسطه تجربةه آگاهی و درک مستقیم متعلق شناسایی ب

داند و های جزیی نمیهای کلی را چیزی جز اندیشهیشهندوی ا .متعلق شناسایی نزد حواس

، به معرفت دهدکشف حقیقت را مورد تردید قرار میکه امکان  ضمن پذیرفتن شکّی



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 54                                                                                     هیوم          دیوید و مولوی دیدگاه از معرفت منابع تطبیق

روش وی در  معتقد است. ،شودایق انتزاعی نظیر ریاضیات اخذ میاز حق که ایشهودی

شود. بنابراین،     حقق میزمایش متجربی است و با استفاده از حس و آ ،شناسیمعرفت

ا این واقع باشد امّ فتی را حقیقی می داند که مطابق باتوان نتیجه گرفت که هیوم معرمی

نها را آ ،ل توالی دو اتفاقیتوان به دلبه عقیدة هیوم، نمی داند. نیافتنی میمطابقت را دست

و در آینده این درست نباشد  ، بلکه ممکن است آنچه در نظر ما آمده  و معلول نامید علّت

 او به نوعی ،فعلی را بگیرد. بنابراین علّتجای  ،دیگری علّت  و باشدد نداشتهوجوروابط 

درک و شناختی از  ،بیندتواند براساس آنچه میو نمی کند در مسائل ماورایی،  شک می

ی یکند یا از تواناها را انکار مین؛  چنین است که آجهان هستی برای خود متصور باشد

 .کندمی جز اظهار عشناخت 

 ، کاملتاس بدأ موجوداتل است و تنها عقل کلی را که ممولوی نیز به انواع عقول قای

    لایق شناخت  ،پردازدن به ارزیابی امور دنیوی میکه انسان با آ را داند و آن عقلیمی

قصد شناخت  ،یکارت ها مانند نابینایانی هستند که در خانةانسان ،بیند. از نظر مولویمین

ا اگر نند امّکرک میطور جزیی درا ببینند و او را به نیت آتوانند کلّیفیل را دارند ولی نم

یستی چگی و شان در چگوناختلاف، باشندند و شمع عقل را در اختیار داشتهبه آگاهی برس

 سح ست ولیاکشف و شهود ل به شناخت از راه قای مولوی ،در واقعرسد. ان میایپبه ، نآ

ف ، به کشییکند و پس از درک جزغاز میمایه آداند . او از حس دونمی نگذرگاه آرا 

 رسد.و شهود می

 خت هستیبر شنابودن به ناتوانی عقل در براتوان در قایلر را میشباهت نظر دو متفکّ

عقل  هد ودمیا تفاوت در اینجاست که مولوی چندان به حواس ظاهری میدان ندانست امّ

نست ولوی دام نةساتفاوت دیگر را باید در دیدگاه خداشنا ن قبول دارد.بالای آ در مرتبةرا 

وی و مول ،ر. به تعبیری دیگو شهود نیست و کشف ،  قائل به  ماورااوخلاف که هیوم بر

 باقی ،سمان حا هیوم  در هاند امّ، از حس شروع کردههیوم هر دو در ابتدای راه شناخت

 است. به شهود رسیده  آن گذشته ومانده و مولوی از 
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